
تاثیرگذارترین و شناخته شده ترین دوگانه  ها 
در تاریخ سیاسی و حتی فرهنگی اسلام است 
و البته ریشــه های آن را می تــوان در دوره های 
کهن تر جســتجو کرد. امویان نشستگاه خود 
را در ســوریه برقرار کردند و در آن ســو علی بن 
ابی طالــب)ع( نخســتین خلیفه ای بــود که 
عراق را بــه پایتختــی برگزیــد. از همین زمان 
نشــانه هایی از هم چشــمی میــان عراقیان و 
شــامیان دیده می شــود؛ همان گونه که نبرد 
صفین نخســتین آوردگاهی بود کــه عراقیان 
و شــامیان را به طــور مســتقیم رویــاروی هــم 
قــرار داد. پــس از آن در بیشــتر رخدادهــا و 
تحولات سیاســی مهم دورۀ اموی و نخستین 
دهه های خلافت عباســی از جمله شــهادت 
حســین بــن علــی)ع(، قیــام مختــار ثقفی، 
شورش های ضداموی، جنبش سیاه جامگان 
و روی کارآمدن عباسیان و آشــکارتر از همه در 
ادبیات فرجام شناسی مسلمانان، ردپای این 

دوگانه را به روشنی می توان باز یافت. 
رود فــرات کــه عــراق و میــان رودان را از 
سرزمین سوریه جدا می کرد و مرز تاریخی میان 
شاهنشاهی ساســانی و امپراتوری بیزانس به 
شمار می آمد، در دوران اسلامی نیز تا مدت ها 
با خاطرۀ آن دو دولت بزرگ پیوند خورده بود؛ 
گویی عرب ها تــا چند دهه به عــراق همچون 
مرده ریگ ساســانیان می نگریســتند و سوریه 
را میراث بیزانســیان می دانستند. این چیزی 
اســت که تاکنون توجــه اندکــی را برانگیخته 
است. تئوفانس نویسندۀ ارمنی که رویدادنامۀ 
خود را تا ســال 196هجری پیش بــرده، بارها از 
سرزمینی که در دورۀ اسلامی »عراق« نام گرفت 
به عنوان »پــارس« یاد کــرده و از فرمانروایان و 
ســاکنان آن به عنوان پارســی نام برده است. 
برای نمونــه به گفتــۀ او، ابوالعباس )ســفاح( 
نخستین خلیفۀ عباسی، پارس را مقر حکومت 
خود قرار داد.6 جالب تر ایــن که تئوفانس، به 
هنگام یادکرد شهادت علی بن ابی طالب)ع(، 
او را علیِ پارسی نامیده اســت.7 پس از آن هم 
چنین می افزاید که معاویه مردم پــارس را زیر 
فرمان آورد و پس از آن اهالی سوریه را »سامی« 
و اهالــی پــارس را »عراقــی« نامیــد و حتــی در 
پرداخت مال به آن ها به سود سوری ها تبعیض 
نهــاد.8 تئوفانــس، مختــار را هــم فرمانروای 
پارس نامیده و اندکی بعد می گوید عبدالملک 
پس از شکســت دادن مصعب بن زبیر، کشور 
پارس را زیــر فرمان گرفت.9 بــه همین ترتیب 
تئوفانــس در حــدود ســال دویســت هجری 
در اشــاره بــه رخدادهــای عــراق، آن را پــارس 
نامیده و گویــی نامی جــز این برای ســرزمین 

عراق نمی شــناخته اســت؛ البته به جز همان 
اشــارۀ گذرا و درخور توجه به این که معاویه آن 
را عراق نامیده بــود.  بیش از یک ســده پیش 
از تئوفانس، یوحنا بارپنکای ســریانی زبان نیز 
عراق را پارس می نامید. البته در اثر او که حدود 
سال 70هجری به نگارش درآمده،10 نکتۀ بسیار 
مهم دیگری هم به چشم می خورد و از آنجا که 
بارپنکای با جنگ های داخلی پس از مرگ یزید 
بن معاویه هم روزگار بوده، نوشته های او ارزشی 
ویژه دارد و بازتاب دهندۀ نگرش هایی رایج در 
همان دوره است.11 در گزارش بارپنکای دوگانۀ 
شرقی غربی بسیار پررنگ اســت و او همواره از 
جبهه گیری شرقیان و غربیان در برابر یکدیگر 
سخن به میان  آورده است. البته مصداق های 
این دو مفهوم یکدست نیســتند؛ گاه مراد وی 
مسیحیان شرقی )نستوری( در برابر مسیحیان 
غربی )مونوفیزیت( است و گاه شامیان در برابر 

عراقیان. 
او مســیحیان نســتوری و حکمرانان عرب 
مســتقر در عــراق را »شــرقی« و امپراتــوری 
بیزانس و مسیحیان وابسته به آن و همچنین 
حکمرانــان عــرب شــام را »غربــی«  معرفــی 
می کنــد. در توصیــف جنگ هــای داخلــی 
مسلمانان نیز همین دوگانۀ شرقی غربی به کار 
رفته است. پیداست که دوگانۀ ساسانی رومی 
در ذهــن بارپنکای هنوز زنده بــوده، چنان که 
پیروزی معاویه بر علی بــن ابی طالب)ع( را به 
چیرگی او بر هر دو پادشاهی پارس و روم تعبیر 
می کند؛ گویی معاویه میراث بــر هر دو دولت 
است.12 اما آنچه اهمیت دارد این سخن اوست 
که در کشاکش مختار و عبدالملک بر سر شهر 
نصیبین، شرقی ها یعنی مختار و پیروانش بر 
آن بودنــد که نصیبیــن در قلمروی پارســیان 
بوده و اکنون نیز به آن ها تعلق دارد؛ حال آنکه 
غربی ها یعنــی عبدالملک و شــامیان مدعی 
بودند که این شــهر در قلمروی بیزانس بوده 
و از این رو اکنــون نیز متعلق به آن هاســت.13 
می دانیــم کــه شــهر نصیبین شــهری متعلق 
به ساســانیان و در مــرز با امپراتــوری بیزانس 
بود و بارها میان این دو دولت بزرگ باســتان 
پسین، دست به دســت شــد.14 آنچه برای ما 
اهمیت دارد این است که از زبان نویسنده ای 
معاصر می توان دریافت که مختار و عبدالملک 
به ترتیب خود را میراث بر شاهنشاهی ساسانی 

و امپراتوری بیزانس می دانسته اند. 
سخن پایانی این که از لابه لای گزارش های 
اسلامی نیز نشــانه هایی از این که برای مختار 
و امویــان هــم تســلط بــر نصیبیــن اهمیتــی 
نمادین داشــته، به چشــم می خــورد. در یک 

نمونــۀ جالــب و همزمــان بــا نبــرد معــروف 
خــازر، مختار پیش گویــی کرده بود که ســپاه 
ســردار او یعنی ابراهیــم بن اشــتر در نزدیکی 
نصیبین بر شــامیان پیروز خواهد شد. چند 
روز بعــد که خبر پیــروزی ابراهیم بر شــامیان 
در جایــی دیگــر یعنــی در نزدیکــی موصل به 
کوفه رســید، برخــی هــواداران مختار بــه یاد 
می آوردند که مختار شهر نصیبین و نه موصل 
را محل پیروزی ابراهیم دانسته بود.15 در واقع 
پیشــگویی مختار آشــکارکنندۀ آرزویی است 
که او در دل داشــت و این آرزو هم از این پندار 
او سرچشــمه می گرفت که فرمانروایــی او بر 
جای شاهنشــاهی ساسانی نشســته و اکنون 
او نیز باید در آوردگاه همیشــگی ساســانیان با 
رومیان، یعنی نصیبین بر دشمنان غربی خود 

پیروز شود.  
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